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  چكيده
. بررسـي  بوده اسـت  يخدر طول تار ياسيس يلسوفانفهاي  دغدغه يناز مهمتر يكيدولت به عنوان 

نسبت بـه مقولـه دولـت، هـدف      گرايي يدهمكتب فااي رويكرد مكتب متعاليه (صدرايي) و  مقايسه
ها و تشابهات دو مكتب متعاليه (صدرايي)    تفاوتاين پژوهش بر آن است تا اصلي اين مقاله است. 

نشأ، ماهيت و غايت مختلف دولت از جمله ضرورت، مهاي  گرايي را نسبت به جنبه   و مكتب فايده
دهـد كـه هـر يـك از ايـن دو       هاي پژوهش نشان مي دولت مورد بررسي و مقايسه قرار دهد. يافته

گرايانه و ديني به    مكتب متعاليه از نگاه اخلاقمكتب، رويكرد متفاوتي نسبت به مقوله دولت دارند. 
هاي الهي و رستگاري آن  ارزش نگرد يعني هدف از ايجاد دولت را خير اعلا، دستيابي به   دولت مي

طلبانه    گرايانه و منفعت   گرايي، دولت را از منظر مادي در حالي كه مكتب فايده داند. مي جهاني انسان
با وجوداين، در رويكرد اين دو مكتب نسبت به دولـت، تشـابهاتي ديـده     دهد. مي مورد توجه قرار

دانند؛ يا رويكرد مثبتي نسبت  ناپذير مي نابشود، براي مثال هر دو مكتب دولت را ضرورت اجت مي
به حكومت اكثريت، چنانچه به استبداد كشيده شود، وجود ندارد. اين ملاحظات بيانگر آن است كه 
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  مقدمه. 1
شـكل گرفتـه، يكـي از    » فلسفه يا انديشة سياسي«اي به نام    از زماني كه در حوزة انديشه، شاخه

ماهيت و غايت دولت هاي فيلسوفان سياسي اين بوده است كه ضرورت، منشأ،  مهمترين دغدغه
چيست. براي مثال، وجه همت افلاطون و ارسطو اين بود كه نشان دهند مهمترين وظيفة دولت 

). همـين  88: 1377فراهم كردن تربيت اخلاقي و پرورش فضيلت در شهروندان است (عنايت، 
، ويژه آگوسـتين و آكوئينـاس     دغدغه در تمام دوران قرون وسطي از سوي حكيمان مسيحي، به

دنبال شد. اين دو فيلسوف، تحت تأثير شرايط جديد، مخصوصاً ظهور مذهب مسيح و دعـواي  
جهاني و جداي از ديانت    اي اين   كليسا و سلطنت در مورد رابطة دين و دولت، سياست را مقوله

ي جهـان    دار آن است. در مقابل، كليسا امور مذهبي و آن   دانستند كه فقط دولت عهده مي و اخلاق
  ).377- 378: 1358بخشد  (فاستر،  مي مردم را به عهده دارد؛ و البته به سلطنت مشروعيت

در عصر جديد غرب نيز اين دغدغه دنبال شده است و بسته به شرايط خاص حاكم بر هـر  
عصر و جامعه، فيلسوفان و مكاتب سياسي موضع و رويكرد خاص خود را نسـبت بـه دولـت    

اسـت. فـرض بنيـادي ايـن مكتـب،      » گرايـي    فايده«ن مكاتب، مكتب اعلام كرده اند. يكي از اي
شود كه مهمترين وظيفة  مي حاكميت اصل فايده بر رفتار و اعمال انسان است و لذا چنين تصور

باشد. در واقع از نظر اين مكتب، دولت  مي دولت تأمين لذت و شادكامي و يا خوشبختي انسان
  مندي دست يافت. ن به لذتّ، شادكامي و فايدهتوا اي است كه از طريق آن مي وسيله

اما دغدغه بررسي مقوله دولت موضوعي نيست كه فقط در ميان مكاتب و فيلسوفان سياسي 
غرب دنبال شده باشد، بلكه اين دغدغه به طور جدي در مكاتـب و فيلسـوفان سياسـي حـوزة     

گيـري از     بي كوشيد تا با بهـره تمدن اسلامي و ايراني نيز مورد توجه بوده است. براي مثال، فارا
عقلانيت يوناني و انديشة افلاطون، حدود و معنـاي دولـت و رابطـة آن را بـا عقـل و اخـلاق       
مشخص كند؛ خواجه نظام الملك، قابوس ابن وشـمگير و خواجـه نصـير الـدين طوسـي نيـز       

لامي، مكتـب  داري را به شهرياران تذكرّ دهند. از ميان اين مكاتب اس ـ   كوشيدند اصول حكومت
كه مهمترين متفكران معاصر اسلامي ايراني از جملـه علامـه طباطبـايي،    » ملاصدرا يا صدرايي«

شوند، حـائز اهميـت و اعتبـار قابـل      مي مطهري و امام خميني از حاميان و پيروان آن محسوب
توجهي است. در اين مكتب نيز يكي از محورهاي مهم مورد مطالعه، مقولـه دولـت اسـت كـه     

  اساساً از منظر متفاوت با منظر مكتب فايده گرايي به آن نگاه شده است. 
هدف اصلي اين پژوهش مقايسه ديدگاه دو مكتب صدرايي و فايده گرايي درباره ضرورت، 

، ماهيت و اهداف (كاركرد) دولت است. براي دستيابي به اين هدف، ابتـدا روش و مبـاني   منشأ
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گيرد؛ در ادامه مهمترين مسائل مربوط به دولت كه در فـوق   مي نظري تحقيق مورد بررسي قرار
مشخص شد، با در نظرگرفتن مباني فكري و فلسفي دو مكتـب مـذكور، ارزيـابي و سـپس بـا      

هـاي   شود تا نكات اشتراك و به ويژه افتراق ديدگاه شان درباره جنبه مي تحليلاي  روش مقايسه
  مختلف دولت آشكار و مشخص شود.

  
  روش تحقيق. 2

اسـت. ايـن روش راهـي بـراي     اي  »مقايسـه «تحليلي بـا روش   –اين پژوهش از نوع توصيفي 
هـاي   پديدهاي ه و تفاوتها  استنباط علمي (توصيفي يا عليّ) از طريق مقايسة نظام مند شباهت

). اين تعريف، گرچه با بخش اعظـم مطالعـات   255: 1387اجتماعي با يكديگر است (كوثري، 
گيـرد،   مـي  صـورت اي  سازگار است، ليكن با برخي از تحقيقاتي كه با روش مقايسهاي  مقايسه

و هـا   آمـاري جهـاني، بـه جـاي آن كـه بـر شـباهت       هـاي   همسو نيست. براي مثال، در مقايسه
اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشورها تأكيد شود، براي همگن سـازي اطلاعـات و   ي ها تفاوت

- 256: 1387شـود (كـوثري،    مي به دست آوردن متغيرهاي قابل مقايسه در سطح جهاني تلاش
تواند ميان كشورها (كشـورهاي زيـاد يـا محـدود)و هـم بـه صـورت         مي ). اين روش هم255

). گرچـه  286- 292: 1378د (مـارش و اسـتوكر،   مقايسات درون كشوري و موردي انجام شـو 
و روش تطبيقي به هم نزديكند، ولي يكسان نيستند. در روش تطبيقـي، اصـولاً   اي  روش مقايسه

كوشد با دستيابي به شواهد و مدارك، دريابد رويداد يا مـورد خاصـي چقـدر بـا      مي پژوهشگر
آزمـون  «و » انطباق نظريه با مورد«نظريه مدنظر او منطبق است. به همين دليل، گاه به اين روش 

). در اين پژوهش Neuman, 2000: 2- 5؛ 2- 3: 1379شود (شلوختر،  مي نيز گفته» نظريه با مورد
و تمركز بر تفاوت ها، تلاش شده است كه ديدگاه دو مكتـب  اي  با بهره گيري از روش مقايسه

هرچند بعضي از اشتراكات صدرايي و فايده گرايي نسبت به مسائل مختلف دولت تحليل شود، 
  نيز از نظر دور نمانده است.

  
  مباني نظري تحقيق. 3

مختلف هاي  توان آن را از جنبه مي كه و پرابهام است يچندبعد يچيده،موضوع و مفهوم دولت پ
عينـي و مـادي كـه    اي  فلسفي، سياسي، اجتماعي و تاريخي مورد مطالعه قرار داد. دولت مقولـه 

 ,Dunleavy& O'Learyمشخص باشد نيست، بلكه يك انتزاع مفهومي است (جايگاه و ابعاد آن 
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از چشـم انـدازهاي   اي  ). به عبارت ديگر، دولت تنوعي از چيزهاي كوناگون در گستره1 :1987
مختلف هاي  از اين رو است كه صاحبنظران جنبه ).Hay; Lister; Marsh, 2005باشد ( مي متفاوت

گاه و منشأ، ماهيت و اهداف (كاركردهـاي) آن را، برحسـب   دولت را از جمله ضرورت، خاست
و نظرات مختلف، مورد مطالعه قرار داده و به نتايج متفاوت دست يافته انـد. بـه جـز    ها  ديدگاه

با قيد و بندهايي به مخالفت با دولـت پرداختـه   ها  كه به طور مطلق و ماركسيستها  آنارشيست
، ســاير متفكــران و مكاتــب معتقــد بــه )10و  5- 6 :1379؛ قــادري، 15: 1371انــد (وينســنت، 

نجدة  ضرورت دولت هستند. در حوزه تمدن اسلامي نيز به غير از افرادي در ميان خوارج (نظير
(فيرحي،  ) و معتزله (مثل ابوبكر اصَم)3: 3ه.ق، ج 1416)(اندلسي، »نجدات«رهبر فرقه  بن عامر

را پذيرفته اند. به همـين ترتيـب، در مـورد     اسلامي ضرورت دولتهاي  ) ساير فرقه74: 1382
خاستگاه دولت، اتفاق نظر وجود ندارد. از اين رو، عوامـل  مختلفـي  ماننـد مـذهب و سـنت،      
وارثت، ميل طبيعي انسان، زور و قرارداد اجتماعي منشأ پيدايش دولت تلقي شده است (عـالم،  

ندان اسلامي در ايـن مـورد دچـار    ). با اين همه، انديشم122: 1373؛ نويمان، 163- 208: 1394
اختلاف نظر كمتري هستند و عمدتاً ريشه و خاستگاه دولت را در مشيت الهـي و نيـاز طبيعـي    

: 1385دانند (موسوي،  مي خودهاي  بشر به زندگي اجتماعي و سياسي به منظور تأمين خواست
اتخاذ نكرده  يوشنموضع چندان ر). درباره ماهيت يا چيستي دولت نيز متفكران مختلف 60- 61

اختلاف ديدگاه دارند. اين ناهمسويي، گرچه در مورد انديشمندان اسلامي نيز به  و در اين مورد
خورد، ولي در مجموع نظر غالب متفكران اسلامي آن اسـت كـه دولـت اسـلامي در      مي چشم

ين خدا و گيرد. منتهي مشروطيت در اينجا به معناي پايبندي به د مي قرار» مشروطه«شمار دولت 
حكومت اسلامي نمي تواند و نبايد بـر اسـاس هـوا و     ).64: 1399قوانين الهي است (جعفري، 

هوس فردي بلكه بايد بر پايه شريعت باشد، به عبارت ديگر يك دولت صالح اسـلامي، دولـت   
). فيلسوفان و متفكراني كه دربارة دولت اظهار نظـر  171: 1362است (عنايت، » قانون«مبتني بر 

غايت دولت چيست؟  آنها هر كدام غايت دولت «ده اند، به اين سؤال نيز توجه داشته اند كه كر
را تحقق بخشيدن به امر خاصي دانسته اند. بعضي چون افلاطون و ارسطو، اين امر خاص را در 

)؛ برخي مانند ماكياولي و هابز و لاك در ملاحظات مادي 88: 1377ملاحظات اخلاقي (عنايت، 
) جسـت و  289و  285، 254، 248، 31: 1382ين امنيت، رفاه و آسايش عمومي (عالم، مثل تأم

جو كرده اند. اما انديشمندان اسلامي، به سبب تعلقات ديني، ايـن امـر خـاص را در مـذهب و     
  شريعت دنبال نموده اند.
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در كنار اين اختلافات، همچنين اين سؤال مطرح است كه نسبت بين دولـت و حكومـت   
ر اينجا نيز به رغم اختلاف نظرها، در مجموع نظـر غالـب آن اسـت كـه حكومـت      چيست؟ د

شود. به عبارت ديگر، دولت متشكل از چهار ركن ملت،  مي بخش و ركني از دولت محسوب
 يمعنـا  مفهوم دولـت بـه  باشد. بر اساس اين ديدگاه غالب،  مي سرزمين، حكومت و حاكميت

 ي نظـم مفهـوم بـر نـوع    يـن . اگـردد  مي آن به تحولات بعد از قرن شانزدهم در اروپا بر يدجد
 ينمع ـ يك قلمرواداره و كنترل  ييكه توانا كند مي و ممتاز دلالت يشخصيرغ ينهاد يا يقانون

 تفكيـك قائـل  روا فرمـان  فرمـانبر و  بين كهي است از قدرت عموم يزيصورت متما يارا دارد. 
 دهـد  مـي  يلرا تشك يعال ياسيقدرت س ين،شده و مع يفتعر يمرزها ةدو در محدو شود مي

)Skinner, 1978: 353 ،ماكياولي نخستين انديشمندي بود 425: 1401؛ مقايسه كنيد با: كسرايي .(
 كه دولت به معناي مدرن آن را دريافت. در تفكر وي، دولـت بـه معنـاي قـدرت عـامي تلقـي      

 كنـد و هسـته مركـزي قـدرت مسـتقر را تشـكيل       مي عملشود كه مستقل از حاكم و اتباع  مي
  . )39: 1371دهد (وينسنت،  مي

در اين نوشتار، تمركز بر دولت اولاً بر اساس رهيافت فلسـفي و نظـري دولـت اسـت نـه      
رويكرد اجتماعي، تاريخي و سياسي به آن. بنابراين تمركز بحث بر ضرورت، منشـأ، ماهيـت و   

سياسي در حوزه تمدن غربي و اسلامي است. ثانياً تلقي از دولت هاي  كاركرد دولت در انديشه
در اين پژوهش در معنا و قالب وسيع آن است، در نتيجه دولت مجتمعي در نظـر گرفتـه شـده    

باشـد،   مـي  است كه طبق قانون در سرزمين معين توسط حكومتي كه برخوردار از زور مشـروع 
، دولت ذاتي است متشكل از چهار عنصـر يـا ركـنِ    كند. در اين معنا مي نظم و امنيت را برقرار

جمعيت، سرزمين، حكومت و حاكميت. هدف اصلي اين پژوهش آن است كه موضع و ديدگاه 
دو مكتب صدرايي و فايده گرايي كه اولي در حوزه تمدن و انديشه اسلامي اي  نظري و انديشه

تـرين مسـائل مربـوط بـه      و دومي در حوزه و تمدن غربي حرفي براي گفتن دارند، حول مهم
به منظور پي اي  دولت از جمله ضرورت، منشأ، ماهيت و اهداف (كاركرد) آن به صورت مقايسه

  بردن به نكات اشتراك و افتراق آنها مورد بررسي قرار گيرند.
 

  دولت در مكتب صدرايي و مباني فكري و فلسفي آن. 4
به مقوله دولـت بـوده اسـت. ايـن دل     اصلي مكاتب و فيلسوفان، پرداختن هاي  يكي از دغدغه

مشـاهده كـرد. از آنجـا كـه موضـع مكتـب       » توان به وضوح در مكتب صدرايي مي مشغولي را
مختلف دولت متأثر از مباني فكري و فلسفي مكتب مذكور اسـت،  هاي  صدرائي نسبت به جنبه
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در مكتـب  » انسـان شناسـي  «و » هستي شناسي«، »معرفت شناسي«بنابراين لازم است سه مقوله 
 معرفتـي اسـت كـه    معرفت برتر به اختصار مورد بررسي قرار گيرد. در مكتب متعاليه، صدرايي

از جمله  قـواي شناسـايي آدمـي و در عين حال مبتني بروحـي داراي منشأ الهي و برخاسته از 
بلكـه بـه عنـوان    عقل و تجربه است. بدين ترتيب، وحي رقيب قواي شناسايي انسـان نيسـت،   

آدميـان را مرتفـع    نقص و ضعف و جهالت معرفتـيكه كوشد  مي و شود مي آنها شناخته مكمل
، امكـان  »عقل«و » تجربه«گرچه به كمك دو نورافكن . )105- 106: 1394(بيات و بيات،  نمايد

روشن شدن بخشي از دايره زندگي و هستي و در نتيجه درك حقيقت و راه صحيح وجود دارد، 
باشـد   مـي  رستگاري واقعي و خير اعلا، كفايت نمي كند و نياز به وحي نيزاما براي دستيابي به 

؛ 47: 1395؛ عابدي اردكاني و نظـري،  136- 138: 1392؛ حسيني بهشتي، 4- 5: 1368(آشتياني، 
  ). 214- 216: 3: ج1357؛ مطهري، 222- 224: 1378؛ موسوي خميني، 72: 1389فوزي، 

ستي فراتر از عالم مادي است و جهان هستي اعم در مكتب متعاليه ه، از منظر هستي شناسي
از ماده و روح بوده و خالقي دارد كه با هدف معيني آن را آفريده است. بنابراين متفكـران ايـن   

ي    بيني الهي هستند و توحيد محور اصلي هستي شناسي آنهاست و همـه    مكتب، معتقد به جهان
: 5: ج1378گـردد (موسـوي خمينـي،       ه، بدان بازميشان در تمام ابعاد معرفت و انديش   اعتقادات

محـوري اسـت؛ ماهيـت از اوئـي        قطبـي و تـك     ). درحقيقت، به باور آنها جهان هستي يك387
(اناّللهّ) و به سوي اوئي (اناّ اليه راجعون) دارد؛ جهان از يك مشيت حكيمانه پديده آمده و نظام 

ي آنهـا اسـتوار      موجودات به كمالات شايسـته هستي بر اساس خير وجود و رحمت و رساندن 
  ). 70 - 71: 2. ج1357است. جهان را مبدأ و معادي است (مطهري، 

باشد؛  مي مكتب صدرايي براي انسان قائل به دو جنبه مادي و معنوي، از منظر انسان شناسي
بعـد  جنبه مادي آن جسم، ماده و يا بعد حيوانيت است و جنبـه معنـوي يـا فطـري آن هماننـد      

توانـد بـا      روحي و ماورايي اين عالم است كه از آن به نفخه الهي نيز تعبير شده است. انسان مي
حركت در مسير الهي و از طريق تزكيه و تهذيب نفس به بالاترين مقامات برسد و يا بـرعكس  

؛ 164 - 165، 1385تـر گـردد (جمشـيدي،       ترين موجودات، پسـت    درصورت انحراف از پست
). همچنين از نظر بانيان و پيروان مكتب صدرايي، انسان 73- 72، 1385و شريعتمداري،  اخلاقي
شـود،   مـي  است. امام خميني، كه از پيشگامان اين مكتـب محسـوب  » آزادي«يا » اختيار«داراي 

اي اعطا شدني نيست (موسوي    اعتقاد دارد كه چون آزادي را خدا به انسان داده است، پس مقوله
). شهيد بهشتي بر اين باور اسـت كـه آزادي يعنـي تسـلط انسـان بـر       406: 3، ج1378خميني، 

تواند بـر     ساختن خويش و محيط خويش. امتياز انسان بر همه موجودات ديگر اين است كه مي
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كنـد يـا در برابـر        شود و شرايط طبيعي را بر وفق خواسته و نياز خود دگرگـون     طبيعت مسلط
؛ حسيني بهشتي، 183، 3: ج1361كند (حسيني بهشتي،    ايجاد    بيعي مانعهجوم عوامل نامساعد ط

؛ 308 - 309: 1391). مطهري نيز اعتقاد دارد كه آزادي مقدمه كمال اسـت (مطهـري،   33 :1381
). از اين رو، آزادي واقعي انسان آزادي معنـوي او اسـت كـه بـه معنـاي      108: 1386مطهري، 

). ملاحظـات فـوق بيـانگر آن    440 - 448: 1361د (مطهري، باش مي تسلط بر اميال  و شهوات
است كه آزادي مورد نظر انديشمندان اين مكتب، آزادي مطلق نيست بلكه مشروط است. اگر 

شـهوانيت و   "و  "فسـاد و انحـراف  "، "توطئـه "، "بي بند و بـاري "نتيجه قطعي آزادي انسان، 
؛  عابدي اردكاني و نظـري،  470: 1386باشد، قابل قبول نيست (رنجبر،  "حيوانيت و نفسانيت

1394 :119 -118.(  
مباني فكري و فلسفي مكتب صدرايي كه در فوق مورد ارزيابي قرار گرفت، امكان شناخت 

از اين رو،  كند. مي مختلف دولت فراهمهاي  درست و دقيق موضع اين مكتب را نسبت به جنبه
نشأ، ماهيت و غايت دولـت مـورد   موضع مكتب مذكور حول چهار محور ضرورت، م در ادامه

  گيرد. مي بررسي قرار
  

  ضرورت دولت 1.4
داند. انديشمندان اين مكتب با تكيه  مي مكتب صدرايي وجوب دولت را امري قطعي و ضروري

بر براهين عقلي، به ويژه برهان لطف و استنادات نقلي و شرعي، به اثبات وجـوب حكومـت و   
توان در آثار و افكار متفكران مكتب صدرايي از  مي ستنادات رادولت پرداخته اند. اين براهين و ا

جمله امام خميني و علماي ديگري چون خامنه اي، مصـباح يـزدي، مطهـري، جـوادي آملـي،      
امام خمينـي  » ولايت فقيه«طباطبايي، بهشتي، و ... يافت. براي مثال بخش قابل توجهي از كتاب 

ــه اســتدلال شــرعي وجــوب حكومــت اختصــاص دارد  عقلــي و مســتندات نقلــي و هــاي  ب
  ). 23- 90: 1373خميني،   (موسوي

اساس و مبناي نظريه وجوب دولت كه توسط انديشـمندان فـوق مطـرح شـده اسـت، بـه       
گردد. وي ضـرورت حكومـت را ناشـي از ضـرورت      مي ملاصدرا، بنيانگذار مكتب متعاليه، باز

هـدف اسـت و خداونـد در وجـود     داراي  جامعه صدرالمتألهين،از نظر داند.  مي حيات جمعي
 قي ـكمال از طر نيبه آن تلاش كنند و ا دنيرس براي ـديقـرار داده اسـت كـه با يانسانها، كمال

). بنـابراين از  627: 1420(صـدرالدين شـيرازي،    كند   يم دايحضور در جامعه و اجتماع تحقق پ
تشـكيل دولـت امـري    و زندگي اجتمـاعي و   اجتناب رقابلياصل وجود جامعه غ نظر ملاصدرا
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است. نه تنها براي جلـوگيري   طبيعي و مطابق طبع انساني و در عين حال ضرورتي انكارناپذير
و زيـاده خـواهي هـا،    هـا   از هرج و مرج، قتل و غارت، تعرض به جان و مال مردم، زياده روي

علا نيـز  و تمايلات سلطه جويانه فردي بلكه براي رسيدن به كمال نهايي و خير اها  خودخواهي
  ).372و  359- 363: 1366؛ 560: 1362صدرالدين شيرازي، نياز به حكومت است (

  
  منشأ دولت 2.4

شود. ديدگاه مكتب صدرايي و به ويژه  مي آن مطرح» خاستگاه«با پذيرش وجوب دولت، بحث 
دولت است » طبيعي«مؤسس آن ملاصدرا در مورد منشأ و خاستگاه دولت اساساً مبتني بر نظريه 

در يونان قديم توسط ارسطو مطرح و در قرن نوزدهم توسط هگل بازتوليد شـد. وي چـون    كه
ارسطو اعتقاد دارد انسان موجودي است كه نمي تواند با اتكاء به خود و بدون نياز بـه ديگـران   

شـود كـه    مـي  ادامه حيات دهد. بنابراين ناتواني او در تأمين نيازهاي خـود در تنهـايي باعـث   
خواهان زندگي جمعي و درنهايت دولت باشد. پس منشـأ تأسـيس دولـت نيـاز انسانهاسـت      

  ). 559- 561: 1362؛ 490- 492: 1366شيرازي،  (صدرالدين
نگرد و معتقد اسـت كـه دولـت بـا مجموعـه       مي البته ملاصدرا چون دولت را از منظر الهي

ح حيـات اجتمـاعي انسـان درنظـر     تدابيري سروكار دارد كه از طرف شارع مقدس براي اصـلا 
توان گفـت   مي داند، بنابراين مي گرفته است و انبياء و امامان شيعي را متوليان حقيقي اين دولت

دولت نظر مساعد و موافق دارند و خاسـتگاه  » الهي«كه وي و پيروان مكتب وي نسبت به منشأ 
  ).460: 1366ازي، د (صدرالدين شيركنن مي دولت را از منظر شرعي آن نيز جست و جو

  
  ماهيت دولت 3.4

متفكران مكتب صدرايي در باب ماهيت دولت نيز تابع نظر مؤسس اين مكتب يعنـي ملاصـدرا   
هستند. ملاصدرا در بررسي ماهيت حكومت، بـه پيـروي از فـارابي بـر مبنـاي معيـار ارزشـي        

يد كه كمال نهايي گو مي كند و مي را به دو نوع فاضله و غيرفاضله تقسيمها  ، حكومت»فضيلت«
آن تماماً براي نيـل  هاي  در سايه مدينه فاضله و امت فاضله (معموره فاضله) كه شهرها و مدينه

آيد نـه از راه مدينـه و امـت و     مي به غايت حقيقي و خير حقيقي با هم همكاري دارند، بدست
: 1377مهـاجر،  كننـد (  مي كه در راه رسيدن به شرور با هم همكارياي  معمورة ناقصه و جاهله

و هـا   يژگ ـيكـه و  اسـت مناسب  يشخص ،حكومت فاضله استير يبرا ). به نظر او119- 120
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انحرافـات،   ،يپرسـت  شـرك، بـت   بـا  تا بتواند مانند پيامبر داشته باشد (ص) مانند پيامبر يصفات
و  نيقـوان  هدايت نمايد و در يـك كـلام  االله  يبه سو را مردم مقابله كند وها  بدعت وها  خرافه

حـاكم   دي ـبا يدر جامعـه، فـرد   يشخص ـ نيدر صورت فقدان چن ي را رعايت كند.مقررات اله
 مـذكور اسـت  هـاي   يژگ ـيو در مقايسه با ديگران بـيش از همـه داراي  كه  باشد اسلامي جامعه

اين ملاحظات بيانگر آن است كه صفت مميزه دولت  ).490- 488: 1366 ،صدرالدين شيرازي(
بودن آن است. بنابراين كسي بايد رئيس آن باشد كه بيش از همه » مياسلا«مورد نظر ملاصدرا، 

  نسبت به صفات اسلامي متصف بوده و عامل و وفادار به دين است. 
اين رويكرد توسط پيروان مكتب ملاصدرا با جديت و قاطعيـت دنبـال شـده اسـت. تمـام      

ي جامعهء اسـلام  يرهبر ،متفكران مكتب مذكور اتفاق نظر دارند كه در دورة غيبت امام معصوم
و شأن حكومت و رهبري جامعه براي فقهايي كه از اجتهاد و عدالت و قدرت  ابدياستمرار  بايد

؛ 49- 47: 1376مديريت و استعداد رهبري برخوردار باشـد، قابـل شناسـايي اسـت (مطهـري،      
: 1379آملـي،      ؛ جـوادي 81و  247- 248: 1392؛ حسيني بهشتي،36- 41: 1383حسيني بهشتي، 

دانـد. بـه    مـي  ). امام خميني نيز خصلت استبدادي بودن دولت اسلامي را با قاطعيت مردود251
نظر وي، دولت اسـلامي دولتـي اسـتبدادي نيسـت كـه رئـيسِ آن، خودسـرانه و بـا سـليقه و          

و حضرت )(صپيامبرخود، بدون توجه به قانون، بر مردم حكومت كند. هيچ كس، حتي   هوس
). با اين اوصاف، حكومت اسلامي، 43: 1373اري ندارند (موسوي خميني، علي (ع) چنين اختي

حكومـت  «است و از سوي ديگر » ديني«يا حكومت » قانون الهي بر مردم«از يك سو حكومت 
  ».مردم سالاري«يا » در خدمت مردم

  
  غايت دولت 4.4

را بايـد از منظـر دينـي     از آنجا كه بنيانگذار مكتب متعاليه و پيروان او بر اين باورند كه سياست
كننـد كـه از طريـق آن امكـان عمـل بهتـر بـه         مي تلقياي  مورد توجه قرار داد، دولت را وسيله

» ديني«شود. درواقع هدف اصلي آنها  مي فراهم» خير اعلا«شريعت جهت دستيابي شهروندان به 
اي  وسـيله  كردن سياست است. با چنين رويكردي است كه آنها دولت و قدرت ناشـي از آن را 

دانند (عابدي اردكاني و  مي براي تأمين سعادت انسان و رساندن او به مقام كمال و خليفه اللهي
). به باور صدرالمتألهين شريعت، بهترين ضامن براي سعادت همة انسانهاست. 7: 1398مزيدي، 

نسـبت  : «گويـد    مـي » شواهد الربوبيـه «بخشد. او در كتاب    شريعت به سياست، حيات واقعي مي
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نبوت به شريعت مانند نسبت روح است به جسدي كه در وي روح باشد و سياسـت عـاري از   
  ).496: 1366(صدرالدين شيرازي، » شريعت مانند جسدي است كه روح در وي نباشد

 

  دولت در مكتب فايده گرايي و مباني فكري و فلسفي آن. 5
در مكتب ملاصدرا مورد بررسي قرار در مبحث قبلي، مقوله دولت و مباني فكري و فلسفي آن 

گرفت. در اينجا نيز همين مقوله طبق روال قبلي دنبال خواهد شد. بر اسـاس ايـن قاعـده، لازم    
است كه قبل از ورود به مقوله دولت در مكتب فايده گرايي، به مباني فكري و فلسـفي مكتـب   

حـاظ معرفـت شـناختي،    مذكور اشاره شود. مكتب اصالت فايده مثل اغلب مكاتب غربي، بـه ل 
دانـد. بـه    مـي  شناخت و معرفت هر فرد انساني را فقط محدود به امور حسي و مادي و تجربي

هاي  و جهان بينيها  مبتني بر ارزشهاي  عبارت ديگر، از نظر بانيان و حاميان اين مكتب، معرفت
ختي و يـا فـتح و   متافزيكي و ماورا الطبيعي، نه واقعيت دارند و نه قادرند كه براي بشـر خوشـب  

ظفري به ارمغان آورند. هيچ نوع تقواي اخلاقي بنيادين و معتقدات ذاتـي و اساسـي در جهـان    
وجود ندارد. همه امور اعتباري و قـراردادي اسـت مگـر اصـل درك لـذت و كسـب مسـرت        

). بدين ترتيـب، معرفـت در مكتـب فايـده گرايـي      38: 1397؛ اندرسون، 25: 1389(استراترن، 
  غيرديني و سكولار دارد. اي  غه و سابقهعمدتاً صب

از منظر هستي شناسي نيز متفكران مكتب فايده گرايي، از جمله پيشگامان آن جرمي بنتام و 
بينند و قائل به تجربـه گرايـي    مي جان استوارت ميل، هستي واقعي را در امور مادي و جسماني
نمايند. جان اسـتوارت   مي ي محدودهستند، از اين رو همه چيز را به همين جهان مادي و ظاهر

گويد كه در كشورم انگليس، من يكي از معدود كساني هستم كه هرگـز ايمـان مـذهبي     مي ميل
). بديهي است كه اين جهان بيني ماديگرايانه و تجربه گرايانـه نتيجـه   62: 1380نداشته ام (ميل، 

  باشد. مي همان شناخت و معرفت تجربي و سكولاري است كه حاكم بر اين مكتب
با توجه به اين كه شالوده اصلي معرفت شناختي و هستي شناختي مكتب فايـده گرايـي بـر    
پايه تجربه گرايي، طبيعت گرايي و مادي گرايي شكل گرفته اسـت، دور از انتظـار نيسـت كـه     

شود كه اعمال انسـان   مي ملاك رفتار انسان در اصل لذت و فايده تبلور يابد. بر اين اساس گفته
يد فقط بر اساس پيامدهاي آن قضاوت شود و خود آنها، درست يـا غلـط نيسـتند. بـا چنـين      با

شود كه در ايجاد  مي رويكردي است كه بر پايه اين مكتب، درستي هر عملي با اين معيار تعيين
). از اين 13- 14: 1389بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد از افراد نقش داشته باشد (اعواني، 

 ، رد»قواعد اخلاقي صرف نظر از نتايج آن الـزام آور هسـتند  «با قاطعيت اين باور را كه رو آنها 
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لذت گرايـي  «). بدين ترتيب، انسان شناسي اين مكتب مبتني بر نوعي 57: 1396كنند (ميل،  مي
است كه بر اساس آن، فرد تمايل دارد كه از درد فرار كند و به لذت دست يابد. اما » روانشناسانه

شـود و نـه    مي يت آن است كه لذت گرايي روانشناسانه به لذت گرايي خودخواهانه منتهيواقع
به اصالت فايده. اين لذت خود ماست كه طبيعت ما را به جست و جوي لذت براي آن فرامـي  

» دگرخـواه «خواند و نه براي ديگران. بنابراين در نهايت الگوي انسان مـورد نظـر ايـن مكتـب،     
). درواقع وجوه مشترك انسان شناسي مكتـب  73: 1385است (مونرو، » هخودخوا«نيست بلكه 

اصالت فايده با انسان شناسي ليبراليستي، اتكاء به اصول فردگرايي، آزادي، عقل گرايـي، تجربـه   
)؛ 181- 188: 1400گرايي، حاكميت اراده مردم و جامعه فعال است (عابدي اردكاني و مزيدي، 

فايده گرايي در عين توجه به منافع فردي، تلاش شده است كه و تفاوت آن است كه در مكتب 
 منافع فردي به نوعي با منافع جمعي و خير عمومي نيز پيوند زده شود. اين پيوند را بـه خـوبي  

، 1383مشاهده كـرد (جـونز،   » بيشترين خوشي براي تعداد هرچه بيشتر افراد«توان در اصل  مي
  ). 429: 1382؛ عالم، 483: 2، قسمت2ج

پس از مشخص شدن مباني فكري و فلسفي مكتب مذكور، اكنون ديدگاه  اين مكتب نسبت 
به مقوله دولت حول چهار محـور ضـرورت، منشـأ، ماهيـت و غايـت دولـت مـورد بررسـي         

  گيرد. مي  قرار
  

  ضرورت دولت 1.5
» شر« و درد و رنج به مثابه» خير«گرايان، چون خوشي يا خوشبختي به منزله  مطابق عقيده فايده

شود؛ درواقع وجود حكومت را بايد به عنوان كيفر درد و رنج تلقي كرد. اين رويكـرد   مي تلقي
داند، منتهي  مي ريشه در ايدئولوژي ليبراليسم دارد كه نسبت به حكومت بدبين است و آن را شرّ

يـده  گيرد. البته فا مي شريّ كه لازم است؛ زيرا برقراري نظم و امنيت از طريق حكومت صورت
را نسبت به حكومت تعديل كرده اند؛ زيرا تلاش آنها اين بوده است ها  گرايان اين بدبيني ليبرال

كه ليبراليسم را دمكراتيزه كنند. از اين رو براي دولت فعال و مداخله گر نيـز بـه انـدازه فـرد و     
  ).380: 1382قائل اند (بشيريه،  جامعه فعال و حتي شايد بيش از آن، اعتبار
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  منشأ دولت 2.5
اعتقاد غالب متفكران مكتب اصالت فايده آن است كه خاستگاه دولت را نـه در عـواملي چـون    
سنت، مذهب، الوهيت، زور و يا تمايل ذاتي و طبيعي انسان به زندگي جمعي بلكه بايد در اراده 

ل در و تصميم او، به ويژه به سبب منفعتي كه برايش دارد، جست و جو كرد. جان استوارت مي
گويد كه خاستگاه دولت و حكومت مرهون ارادة انسان است و انسانها، نهادهاي  همين راستا مي

). به عبارت ديگـر، در مكتـب اصـالت فايـده،     41- 42؛ 1394آورند (ميل،  سياسي را بوجود مي
گيـرد. تنهـا توجيـه       اجتماعي به عنوان منشأ پيدايش حكومت مورد توجه قـرار مـي      اصل فايده

سـازد. از ايـن    مـي  سيس دولت آن است كه تأمين حداكثر شادي براي حداكثر مردم را ممكنتأ
رو، خوبي و فضيلت در شادي و فايده نهفته است. دولـت گروهـي از افـراد اسـت كـه بـراي       
پاسداري و پيشبرد شادي و لذت عمومي، سازمان يافته است. علت اطاعت مردم از دولت نيـز  

، نه قراردادي خيالي آنطور كه هابز و لاك و روسو تصور كـرده  درخواست لذت و شادي است
گويد شادي هدف غايي دولت است و نه آزادي، يا بـه   مي اند. با چنين رويكردي است كه بنتام

  ).382: 1382ن حد آزادي (بشيريه، سخن بهتر، هدف تأمين بيشترين حد شادي است نه بيشتري
  

  ماهيت دولت 3.5
نظـري بـراي دموكراسـي    هـاي   فرآيند تكاملي خود، در نهايت به پايـه  مكتب فايده گرايي در

). اين تحول بـه معنـي آن   77- 78: 1384نمايندگي و نقش رفاهي دولت تبديل شد (پولادي، 
است كه مكتب اصالت فايده در عين گرايش به ليبراليسم و پـذيرش جامعـه فعـال، مـنعكس     

). بنيانگـذار ايـن   353: 1382كنندة ايدئولوژي دولت فعال دموكراتيـك نيـز هسـت (بشـيريه،     
رفـاه را بـه عهـده     جـاد يا تيلئورا در نظر داشت كه مسعاقلي  گذار حاكم قانون ،بنتام، مكتب

را  يني(رفاه) ع دهيكه فا دهد را اجازه  يتنها آن اعمالبه نظر او، حاكم مذكور بايد  داشته باشد.
. معناي ديگر اين سخن بنتام آن است كه وظيفه قانونگذاري ايـن اسـت كـه    به حداكثر برساند

؛ تومـاس،  579: 1340منافع اجتماعي و منافع خصوصي همـاهنگي ايجـاد كنـد (راسـل،      ميان
  ).  83: 1386؛ پولادي، 17: 1380

نيز گرچه در انديشه فايده گرايي بنتام تغييراتي ايجاد كرد، ولـي شـالوده    ليرت مااستو جان
 يازهـا يهمـه ن  به طـور كامـل   تواند يكه م يتنها حكومتدولت فعال را قبول داشت. به نظر او، 

يي در ايـن حكومـت آن   مطلوب نها ، حكومت دموكراسي است. گرچهجامعه را برطرف سازد
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 تواننـد  ياز آنجا كه همه نم ـ ، وليباشند ميكشور سه ياسيمقام س نيتر يعال همه افراد در است
حكومـت   نيحكومت شراكت داشته باشـند، بنـابرا   يجامعه كوچك در مراتب عال كي جز در

   اداره خواهد شد. يندگيمان مذكور به صورت
ملاحظات فوق بيانگر آن است كه به رغم توجه ميل به حكومت دمكراتيك و تلقـي آن بـه   
منزله دولت مطلوب، او، برخلاف بنتام كه معتقد بود حكومت مبتني بر اكثريت دموكراتيـك بـه   

كنـد، دمكراسـي عـددي را     مي د فراهماحتمال قوي بزرگترين لذت را براي بيشترين شماره افرا
انجامـد. بـه هـر     مـي  داند؛ زيرا به حكومت بي فرهنگ ترين طبقات مي بدترين نوع دموكراسي

روي، به باور ميل بايد از پيدايش استبداد اكثريت پيشگيري كرد. دولـت شـادي بخـش و رفـاه     
  طلب و يا حتي توتاليتر نيز باشد.تواند اقتدار مي آفرين چه بسا

  
  غايت دولت 4.5

بـا آنچـه    يبنتام ييگرا دهيفادرواقع  دارد. اقتصاد آزاد و رفاه يي پيوند ظريفي باگرا دهيفامكتب 
، بي شباهت نيست. از اين رو،  بر شود مي شناخته يبراليرفاه ل ياسيكه امروز به عنوان اقتصاد س

دولـت بايـد از يـك سـو رفـاه و       .به عهـده دارد  ينقش رفاه كيدولت اساس مكتب مذكور، 
تـأمين   مـردم  نيشتريب اين رفاه و آسايش را براي آسايش را به حداكثر برساند و از سوي ديگر

كند. همچنان كه بنياد هستي فرد جست و جوي لذت و گريـز از رنـج اسـت، بنيـاد جامعـه و      
يشترين شمار نهادهاي اجتماعي هم كارويژه هايي است كه موجب تحقق بيشترين شادي براي ب

شـود. درواقـع، همـه نهادهـاي اجتمـاعي معطـوف بـه تـأمين شـادي مـردم هسـتند             مي مردم
فـراهم   »رفاه اجتمـاع  شيافزا« ). پس بهترين دولت، دولتي است كه امكان381: 1382  (بشيريه،

كند. از نظر بنتام، غايت و هدف يك قانونگذار بايد سعادت مردم باشد. در امـور قانونگـذاري،   
ندي همگاني بايد اصل راهنما باشد. بنابراين علم قانونگذار عبارت از تشـخيص و تعيـين   سودم

چيزي است كه خير جامعه معيني را كه منافع آن مورد نظر ماست تأمين كند، حال آن كـه فـن   
، قسـمت دوم:  2: ج1383قانونگذاري عبارت از فراهم ساختن وسايل تحقق آن است (جـونز،  

حكومـت   حقيقت،در  .است يعموم دهيرفاه و سعادت و فا نيدولت تأم تيغا ن،يبنابرا ).484
ود ر يو به حداكثر رساندن رفاه عامه به شـمار م ـ  يتحقق خدمت به منافع عموم يبرا يا لهيوس

  ). 83: 1386(پولادي، 
البته به دليل فاصله گيري جان استوارت ميل از ديـدگاه كلاسـيك فايـده گرايـي، نظـر وي      

از موارد ديگر با ديدگاه بنتام متفاوت اسـت. ميـل دولـت را    اي  ولت نيز مثل پارهدرباره غايت د
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دانست كه هدفش تشويق و پيشبرد فضيلت در فرد اسـت. از ايـن رو،    مي اساساً نهادي اخلاقي
كرد. او نه تنها بـراي لـذات    مي وي از آزادي و حيثيت انسان در مقابل اصل شادي و لذت دفاع

ي قائل بود، بلكه اعتقاد داشت كه چون كمال گرايي انسان در گرو دسـت  عالي تر اهميت خاص
متمدن درواقـع  هاي  او است، پس اين انتخاب داراي ارزش ذاتي است. انسان» انتخاب«زدن به 

 دهند زيرا در چنين زندگي ايي است كه آنان به خوشبختي مي آزاد را ترجيحهاي  زندگي انسان
. او همچنـين بـراي دولـت و دموكراسـي در تـأمين عـدالت       )89- 91: 1397رسند (گـري،   مي

). همه اين ملاحظات بيانگر آن است كـه  247: 1386اجتماعي نقشي اساسي قائل بود. (بشيريه 
است. بيشينه كردن » بيشينه سازي خير«فايده گرايي الزام به اصل هاي  فصل مشترك تمام شاخه

هـا و     گرايـي، حكومـت بايـد سـرلوحه برنامـه      فايده، معياري است كه بنا به نظر مكتـب فايـده  
  ).137؛ 1384هاي خود قرار دهد (پولادي،    سياستگذاري

  
  لت در مكتب صدرايي و فايده گراييمقايسه دو. 6

دهد، بديهي اسـت كـه    مي از آنجا كه مكتب متعاليه، دولت را از منظر شريعت مورد توجه قرار
مباني و اصول فكري و فلسفي موجود در آن شريعت نگاه و برداشتش نسبت به دولت متأثر از 

است. بنابراين مكتب صدرايي كه انعكاس شريعت اسلامي اسـت، معرفـت بشـري، هسـتي و     
دانـد كـه ريشـه در ايـن شـريعت دارد. از نظـر شـريعت         مي ماهيت انسان را مبتني بر شناختي

است. انسان » اشراق«و » دشهو«، »عقل«، »تجربه«، »وحي«اسلامي، منابع شناخت متعدد و شامل 
). جهان هستي، اعـم  110: 1387رسد (عابدي اردكاني،  مي به كمك آنها به حق و حقيقت ناب

از ماده و روح بوده و خالقي دارد كه با هدف معيني آن را آفريده است. همه چيـز از اوسـت و   
دارد (موسوي خمينـي،  (اليه راجعون) » به سوي اوئي«(اناّ للهّ) و » از اوئي«جهان هستي ماهيت 

). انسان مورد نظـر شـريعت اسـلامي داراي دو    70- 71: 2، ج1357؛ مطهري، 387: 5، ج1378
جنبه مادي و معنوي است. او به اختيار خود يكي از اين دو جنبـه كـه حالـت بـالقوه دارد، بـه      

  .)33- 105: 1361كند (مطهري،  مي بالفعل تبديل
مختلف دولت نيز كاملاً متأثر از مباني فكـري  هاي  موضع مكتب فايده گرايي نسبت به جنبه

و فلسفي آن است. از آنجا كه در اين مكتب اعتقادي به شـريعت الهـي وجـود نـدارد و فايـده      
گرايان اغلب تحت احاطه اصول ليبراليسم، از جمله اصل سكولاريسم، قرار دارند، دولت را نيز 

اصالت فايده، دامنه شناخت فقط محـدود بـه   دهند. در مكتب  مي از همين منظر موردتوجه قرار
تجربه و حداكثر عقل است؛ آن هم عقل خودبنيادي كه با عقلِ در خدمت شريعت تفاوت قابل 
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كند، آن هم انسان تك بعدي كـه   مي توجهي دارد. وقتي كه مكتبي همه چيز را به انسان محدود
و تابع نفسـانيت و حيوانيـت   فاقد روحي الهي و تهي از روحانيت و قدسيت و آرماني خواهي 
نگرد و ماده گرايي را بر  مي خود است، بديهي است كه تمام هستي و طبيعت را از منظر ماديت

شـود كـه درصـدد     مي داند. از اين رو انسان به عنوان موجود منفعت طلبي شناخته مي آن حاكم
 ـ     راي آرمـان  كسب لذت و شادكامي و به حداكثر رساندن آن است؛ عـاملي كـه خـود مـانعي ب

شـود و او را بـه سـمت انحطـاط اخلاقـي و       مي خواهي و كمال طلبي و نوع دوستي محسوب
  ). 73: 1385دهد (مونرو،  مي خودبيني و خودخواهي سوق

مختلف دولت در مكتب صدرايي و فايده گرايـي كـاملاً متـأثر از    هاي  بديهي است كه جنبه
درنظرگرفتن چنين مبناي فكري و فلسـفي  چنين رويكردي به معرفت، هستي و انسان است. با 

برشمرده شده در فوق، در ادامه جايگاه دولت در دو مكتب مورد بحث به منظور پي بـردن بـه   
  شوند. مي ك و افتراق آنها مقايسهنكات اشترا

  
  ضرورت دولت 1.6

در مكتب صدرايي وجود دولت، هم به لحاظ عقلي و هم از حيث شـرعي و نقلـي، ضـرورتي    
اپذير است. به لحاظ عقلي، وجوب حكومت ناشي از ضرورت حيات جمعـي اسـت.   اجتناب ن

كه نمي تواند صرفاً با اتكـاي بـه خـود همـه نيازهـايش را      » مدني الطبع«انسان موجودي است 
برطرف كند. بنابراين دستيابي او به كمال، در گرو حضور در اجتماع و زنـدگي جمعـي اسـت.    

باشد كه جلوي رفتاري كه بـه زيـان اجتمـاع اسـت بگيـرد و      عقلاً بايد دستگاهي وجود داشته 
كنند به مجازات برساند. دولت شرّ ضرور نيست بلكه همرديف جامعـه     كساني را كه تخلفّ مي

. علاوه بر اين ملاحظات عقلـي،  )480: 1362؛ صدرالدين شيرازي، 196: 1378است (مصباح، 
 ها حديث و روايت و تعدادي از آيات قـرآن    د دهملاصدرا و تمام پيروان او معتقدند كه به استنا

  توان به نياز بشر به حكومت از ديدگاه شرعي و نقلي نيز وقوف يافت. مي
مكتب فايده گرايي نيز ضرورت دولت را پذيرفته است. منتهي در نگاه متفكران اوليـة ايـن   

» شـرّ ضـرور  «بود كه دولـت   مكتب، به ويژه بنتام، با تأثيرپذيري زياد از ليبراليسم، تصور بر اين
شود كه افراد جامعه براي اين كـه بتواننـد در حيـات     مي است يعني نياز به دولت از اينجا ناشي

اجتماعي و اقتصادي خود با اطمينان خاطر به فعاليت آزادانه بپردارند، بناچار بايد وجود دولـت  
ح دولت فعال و در عين حال را تحمل كنند زيرا دولت عامل برقراري نظم و امنيت است. با طر
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جامعه فعال و مستقل توسط جان استوارات ميل، ديدگاه مكتب اصالت فايده در مورد ضرورت 
  ).383و  380: 1382دولت اصلاح شد و از شرّ ضرور به خير ضرور تغيير يافت (بشيريه، 

  
  منشأ دولت 2.6

دولـت، بـديهي اسـت كـه     ملاصدرا و پيروانش، به دليل اعتقاد بـه ضـرورت عقلـي و شـرعي     
خاستگاه و منشأ دولت را از يك سو در نياز طبيعي بشر به زندگي جمعي و از سوي ديگـر در  

نمايند. بر مبناي رويكرد اول، ملاصـدرا و پيـروان او ماننـد ارسـطو و      مي شريعت جست و جو
ه تمايل به هگل، معتقدند كه خاستگاه دولت در ناتواني بشر براي تأمين نيازهاي خود و درنتيج

 زندگي جمعي براي دستيابي به كمال است. با تشكيل دولت نه تنهـا نيازهـاي انسـان بـرآورده    
). بـر  560: 1362گردد (صـدرالدين شـيرازي،    مي شود، بلكه راه كمال و تعالي او نيز هموار مي

اساس رويكرد دوم، چون در مكتب صدرايي هدف نهايي از سياست، اطاعت از شريعت است 
سياست بايد در خدمت شريعت و به مثابه ابزاري جهـت تحقـق بخشـيدن بـه احكـام و      يعني 
)، بنـابراين روشـن اسـت كـه     372و  363: 1366ديني باشد (صـدرالدين شـيرازي،   هاي  آرمان

  خاستگاه دولت، شريعت است و دولت ريشه در الوهيت دارد و آفريده خداست. 
ت به موضوع شادي و رفـاه مـردم برمـي    اما بر اساس مكتب فايده گرايي، خاستگاه دول

آيد تا از شادي و لذت عمومي و رفاه افراد حمايـت   مي گردد يعني دولت براي آن به وجود
كند و امكان تحقق بيشترين شادي و خوشي براي شمار هرچه بيشتر افراد فراهم كند. پـس  

ه اسـت  علت اصلي پيدايش دولت و اطاعت مردم از آن، درخواست لـذت و شـادي و رفـا   
  ).382: 1382(بشيريه، 

  
  ماهيت دولت 3.6

دغدعه اصلي متفكران مكتب متعاليه، بيش و پيش از آن كـه ظـاهر حكومـت باشـد، محتـوا و      
صوري مسئله نكرده اند. اما هاي  ماهيت آن است. از اين رو آنها خيلي فكر خود را درگير جنبه
دادي و خودكامـه باشـد، بلكـه    آنچه كه مشخص و مسلم است آن است كه حكومت نبايد استب

حكومت مورد قبول شريعت حكومت مشروطه به معناي حكومت مقيد به قوانين الهـي اسـت   
ــري،  ــت، 171: 1399(جعف ــي،  171: 1362؛ عناي ــوي خمين ــن 43: 1373؛ موس ). در رأس اي

حكومت بايد شخصي قرار گيرد كه متصف به صفات اخلاقي و ديني به ويـژه عـدالت اسـت.    



 67   و ديگران) ياكبر غفور( گرايي   يدهو فا ييدولت در مكتب صدرا يسهمقا

 

و ساير دست اندركاران اين حكومت نبايد خود را بر مردم تحميل كننـد و نظـر و    گرچه رهبر
هـاي   رأي آنها را ناديده بگيرند، ولي خواسته مردم هـم نبايـد بـرخلاف اصـول دينـي و ارزش     

است، ليكن لزوماً و همواره » حقيقت«نشانه و قرينه خوبي براي » اكثريت«اسلامي باشد. اگرچه 
ست تحت شرايط خـاص، گـاهي نظـر و خواسـت اكثريـت بـرخلاف       چنين نيست و ممكن ا

حقيقت باشد. از اين رو، متفكران مكتب صدرايي در عين احترام به دموكراسي، به دليل آن كـه  
منطبق بر عقلانيت و سيره عقلاست، پذيرش آن را مقيد به رعايت حدود اسـلامي نمـوده و در   

نشـانده انـد (حسـيني    » دم سـالاري دينـي  مـر «نتيجه به جاي دموكراسي مطلق غربي، حكومت 
  ).180- 181: 1377؛ مطهري، 98- 104: 4: ج1374؛ طباطبايي، 190: 1386بهشتي، 

گرايي، با توجه به اينكه اصول معرفت شناسي، هسـتي شناسـي و انسـان     اما در مكتب فايده
اسـت كـه   باشـد، بـديهي    مـي  شناسي آن بر پايه  ماترياليسم و اومانيسم و سكولاريسم اسـتوار 

گيـرد. در   حكومت هيچ منشأ الهي ندارد و اساساً دولت جداي از شـريعت و ديـن شـكل مـي    
 –و نيـز مـردم    –هاي ديني نيست. همه هـم و غـم دولـت      هاي دولت جايي براي آموزه برنامه

كسب شادي و لذت و رفاه و خوشي است و بهترين حكومـت آن اسـت كـه بتوانـد حـداكثر      
بيشرين تعداد افراد جامعه تأمين كند؛ به نظر فايده گرايان، ايـن حكومـت    شادي و رفاه را براي

همان دموكراسي نمايندگي اكثريتي است. البته جـان اسـتوارت ميـل پـذيرفت كـه بـه صـرف        
دموكراسي عددي نمي توان به مقصود فوق دست يافت و چـه بسـا چنـين حكـومتي بـه بـي       

شايستگي و مشاركت، اساس حكمراني خوب  دو اصلفرهنگ ترين طبقات بيانجامد. درواقع، 
تلاش ميل براي مقابله با استبداد اكثريت و توجه بـه ملاحظـات اخلاقـي در    از نظر ميل است. 

) 296: 1386وراي اصل اكثريت از جمله تأكيد بـر شايسـتگي و دانـش و تخصـص (بشـيريه،      
متعاليـه نزديـك و   حدي و به نوعي حكومت مورد نظر او را با حكومت مـورد نظـر مكتـب      تا

  سازد. مي همسو
  
  غايت دولت 4.6

شـود و حكومـت بايـد مجـري      مـي  سياست تابع شريعت تلقي از آنجا كه در مكتب صدرايي،
احكام و قوانين شريعت اسلام باشد، بديهي است كه با چنين رويكردي دولت به مثابة ابـزاري  

(صـدرالدين شـيرازي،   اسـت  » خيـر اعـلا  «شود كه غايت اش تحقق بخشيدن بـه   مي محسوب
1362 :498.(  
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اما چون نگرش و فكر حاكم بر مكتب اصالت فايده تماماً منشأ تجربي و مادي دارد و بنيـاد  
 يا لهيحكومت وس ـ حقيقت،در  شود، مي هستي فرد جست و جوي لذت و گريز از رنج تصور

ود. به ر يشمار مرفاه عامه به  شادي و و به حداكثر رساندن يتحقق خدمت به منافع عموم يبرا
عبارت ديگر، هماهنگ كردن نفع فردي با بيشرين نفع تعداد افـراد جامعـه شـالودة سياسـت و     

). البته جان استوارت ميل هدف 83: 1386شود (پولادي،  مي عمده ترين هدف دولت محسوب
ان دانست و در نتيجه از آزادي و حيثيت انس مي دولت را بيشتر تشويق و پيشبرد فضيلت در فرد

كرد و براي دولت و دموكراسي در تأمين عدالت اجتماعي  مي در مقابل اصل شادي و لذت دفاع
فايده گرايي، الزام بـه  هاي  نقشي اساسي قائل بود. با وجود اين، دركل فصل مشترك تمام شاخه

هاي خود قرار    ها و سياستگذاري   است و حكومت بايد سرلوحه برنامه» بيشينه سازي خير«اصل 
). در مكتب صدرايي گرچه تأمين شادي و رفاه مردم مورد توجـه و  137؛ 1384دهد (پولادي، 

تر تـأمين رسـتگاري اخـروي (خيـر اعـلاي) مـردم توسـط         حائز اهميت است، ولي از آن مهم
  باشد. مي حكومت

  
  گيري نتيجه. 7

مقايسـه قـرار   در اين پژوهش تلاش شد كه دولت در دو مكتب صدرايي و فايده گرايي مـورد  
گيرد. از آنجا كه مباني فكري و فلسفي دو مكتب مذكور به طـور جـدي بـا يكـديگر متفـاوت      
است، طبيعتاً ديدگاه و نگرش آنها نسبت به دولت، از جمله ضرورت، منشـأ، ماهيـت و غايـت    

ماهوي و اساسي است، هر چند كه در فروعات و جزئيات و ظـواهر  هاي  دولت، داراي تفاوت
يي نيز قابل مشاهده است. آبشخور مباني فكري و فلسفي مكتب صدرايي در هر سه شباهت ها

حوزه  معرفت شناسي، هستي شناسي و انسان شناسي شريعت اسلامي است. از اين رو، تجربه 
داند ولي كافي نمي شناسد، و لذا براي تكميل آن، دو  مي و عقل را دو منبع لازم معرفت انساني

شناسد. در اين مكتب،  مي را نيز به رسميت» شهود و اشراق«و ديگري » وحي«منبع ديگر، يكي 
هستي و انسان نيز در همين راستا قرار دارند. هستي فراتر از عالم مادي است و جهـان هسـتي   
اعم از ماده و روح بوده و خالقي دارد كه با هدف معيني آن را آفريده است. انسان نيز موجودي 

تواند  مي دوجنبه يا بعد مادي و روحاني است. او به اختيار از يك سو شود كه داراي مي شناخته
تا بي نهايت در مسير كمال رشد كند و اشرف مخلوقات باشد و از سوي ديگر تـا بـي نهايـت    

  تنزل نمايد و به پستي و ضلالت و گمراهي سوق يابد.
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عاليه دولـت از  با چنين رويكردي به معرفت و هستي و انسان، بديهي است كه در مكتب مت
شود كه بايد مسير استكمال  مي تلقياي  يابد يعني به منزله وسيله مي منظر شريعت جايگاه و معنا

انسان را فراهم كند. هر دولتي كه در اين مسير گام بردارد و در عين تضمين امر معاش و حيات 
خيـر  «همـان  مطلوب دنيوي انسان، مسير رشد معنوي و كمال او و سعادت اخروي اش را كـه  

شود. و چون عقلا شكل مطلـوب   مي است تأمين كند، دولت ايده ال و مطلوب محسوب» اعلا
 بينند، متفكران مكتـب صـدرايي حكومـت دموكراتيـك را تأييـد      مي حكومت را در دموكراسي

پذيرند، مشروط به آن كه خواست اصل مذكور با اصول شـريعت   مي كنند و اصل اكثريت را مي
يني در تعارض نباشد. اين نوع نگاه به ماهيت حكومت باعث شده كه در مكتب دهاي  و ارزش

تغييـر  » مـردم سـالاري دينـي   «به حكومـت  » دموكراسي نمايندگي اكثريتي«صدرايي، حكومت 
  دهد.  نام

» عقل خودبنياد بشـري «و » حس يا تجربه«اما در مكتب اصالت فايده، شناخت به دو عنصر 
به مادي فراتر نمي رود و اساس و بنياد انگيزه و خواسته بشـري  شود و هستي از جن مي محدود

به جست و جوي شادي و خوشي و لذت و رفاه دنيـوي و يـا گريـز از درد و رنـج جسـماني      
شود. با چنين رويكرد فكري و فلسفي، بديهي اسـت كـه در مكتـب فايـده گرايـي       مي منحصر

و جنبـه اخلاقـي و الهـي  آن منتفـي      گيرد مي سياست صرفاً بر مدار عقل و تجربه بشري شكل
است. به عبارت ديگر، ضرورت و خاستگاه و ماهيت و غايت دولت، همگي، پيونـد و ارتبـاط   
وثيقي با شادي و لذت و رفاه انسان دارد. دولت براي آن تأسيس شده است كـه رفـاه و لـذت    

ن شـادي و رفـاه و   كند، پس خاستگاه دولت تمايل انسان به محقق شد» بيشينه«دنيوي مردم را 
گريز از درد و رنج دنيوي اوست. نوع غايت دولت نيز آن است كه بتواند بيشترين شادي و رفاه 

  را براي بيشرين شمار افراد جامعه تأمين كند. 
در مكتب صدرايي و فايده گرايي، ها  همانندياي  به رغم اين تفاوت ها، نمي توان منكر پاره

يلي آن، شد. بـراي مثـال، رويكـرد مثبتـي نسـبت بـه حكومـت        به ويژه تفسير جان استوارت م
اكثريت، چنانچه بر پاية استبداد و خودكامگي باشد، وجود ندارد. تشابه ديگر، توجه به نظرات و 

باشد، مردم با انتخاب نمايندگان و تشكيل قوه مقننه بر كاركرد قوه  آراء مردم در نظام سياسي مي
حكومت دارند. يا در نظام سياسي هاي  ثري در راهبرد سياستكنند و نقش مؤ مجريه نظارت مي

مطلوب هر دو مكتب تفكيك قوا پذيرفته شده اسـت. همچنـين مقولـة شايسـتگي حاكمـان و      
نمايندگان سياسي به نوعي مورد توجه هر دو مكتب قرار گرفته است. از نظـر جـان اسـتوارت    

در مكتب متعاليه هم اساس ست. دو اصل شايستگي و مشاركت، اساس حكمراني خوب اميل، 
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دولت و حكومت بر شايستگي حاكم و كارگزاران آن استوار است. بـالاخره آن كـه در مكتـب    
صدرايي نيز اصل شادي و رفاه و لذت دنيوي مهم است و دولت بايد براي تأمين آنهـا تـلاش   

بنـابراين  كند، منتهي برخلاف مكتب اصالت فايده همه چيز به اين اصل محـدود نمـي شـود و    
دولت بايد در كنار اين اصل، مسير رشد و تكامل روحاني و معنوي مردم يعني سعادت اخروي 

  است، تأمين نمايد.» خير اعلا«ن آنها را كه هما
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